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بی توجهی به گویاکردن آثار 
برای نابینایان

مســئله خدمات رســانی بــه نابینایــان از آن  �
داســتان های پــر از آب چشــم در ایران اســت. 
جمعیت بــزرگ نابینایــان در ایــران از خدمات 
مناســبی برخوردار نیســتند. البته ایــن جامعه 
بــزرگ که بیش از یک میلیــون جمعیت دارد در 
امــور اولیه خود مانده اســت و هنوز خیابان ها و 
ســاختمان ها برای حضور آنها آماده سازی نشده 
است. کمترین خدماتی که به آنها ارائه نمی شود، 
خرید یک عصای هوشــمند اســت کــه حداقل 
۱۷ میلیون تومان برایشــان هزینــه برمی دارد. نه 
خدمات خاصی از سوی شورای شهر و شهرداری 
برخــلاف دیگر شــهرهای جهان برایشــان ارائه 
می شــود و نه از سوی ســازمان بهزیستی مورد 
حمایــت قرار می گیرند. کســی هــم جواب گوی 
عدم حمایت ها نیســت؛ اما در ایــن مطلب قرار 
است به موضوعی بیشتر از نیازهای اولیه زندگی 
نابینایان پرداخته شــود و این سؤال مطرح شود 
که «جامعه بزرگ نابینایــان ایران تا چه میزان از 

امکانات فرهنگی برخوردار است؟».
۴ مرکز برای یک میلیون نفر

در کلان شهر تهران شاید بتوان گفت که چهار مرکز 
بــزرگ و مهم برای در اختیار قرار دادن کتاب های گویا 
برای نابینایان وجود دارد. کتاب هایی که منبع و کتاب 
درسی نابینایان علاقه مندان به دانش روز است و برای 
دروس دانشگاهی خود نیاز به خواندن و مطالعه آن 
دارند. کتاب هایی که با همت خودشــان، گویا شــده 
تــا بتوانند برای دروس دانشــگاهی خــود بخوانند. 
کاملا مشخص اســت که فقط چهار مرکز برای تهیه 
این کتاب ها، نســبت به جامعه بزرگ نابینایان چقدر 
محدودیت خدمات را به دنبال خواهد داشت؛ هرچند 
همین چهار مرکز هم با مشــکلاتی مواجه هســتند. 
در حال حاضر مؤسسه رودکی که زمانی زیر مجموعه 
بهزیســتی بود و حــالا به مرکــزی خصوصی تبدیل 
شــده اســت، با کمبود بودجه روبه روست و از تعداد 
افرادی که پیش تر در این مرکز حضور داشــتند، فقط 
دو کارمند باقی مانده است و تمام وظایف را برعهده 
دارنــد. یکی از نکته هایی که ســبب نارضایتی برخی 
نابینایان شــده است، انتقال آرشــیو و داشته های این 
مؤسسه به کتابخانه ملی است که انگار در دستور کار 
قرار گرفته اســت. برخی نابینایان نسبت به این تغییر 
اعتراض دارنــد و معتقدند کتابخانه ملی و فضایش 
اصلا مناســب حال نابینایان نیســت و دسترسی آنها 
به این آرشــیو در صورت انتقال بسیار اندک و مشکل 
خواهد بود. کتابخانه دانشــگاه تهــران یکی دیگر از 
این مراکز اســت که به نظر می رسد مسئولان چندان 
علاقه و آگاهی نسبت به مسئولیت خود در این زمینه 
ندارند و مســائل دیگر را بر گویاکردن ارجح می دانند. 
همچنین کتابخانه حســینیه ارشاد که به بهانه کرونا 
دیگر تلاشــی برای گویاکردن کتاب ها انجام نمی دهد 
و علاقه ای ندارد که امکانات و خدماتی را که پیش تر 
بــرای نابینایان بــرای گویا کردن در اختیارشــان قرار 
می داد، بازهــم ادامه دهد. در میــان این چهار مرکز 
تنها می توان کتابخانه نابینایان حسینیه ارشاد و مرکز 
خدمات رسانی نابینایان رودکی را صاحب کیفیت قابل 
قبولی دانســت؛ اما آنچه در کتابخانه دانشگاه تهران 
و کتابخانه ملی اتفاق می افتد، یک فاجعه واقعی در 
صوتی کردن کتاب هاست. نکته عجیب و ناراحت کننده 
در این میان این است که دو مرکزی که کیفیت بهتری 
دارنــد، کم و بیش در حــال نابودی بخــش نابینایان 
هستند. مؤسسه رودکی که وابسته به بهزیستی است، 
اعلام کرده که دیگر بودجه ای برای گویاکردن کتاب ها 
ندارد و حسینیه ارشــاد هم با تغییرات صورت گرفته 
در هیئت مدیره وضعیت کتابخانه نابینایانش را راکد 
گذاشته است؛ اما در مقابل کتابخانه ملی بدون اینکه 
روی کیفیت کتاب هایش تمرکز کند، درصدد افزایش 

داشته هایش است.
چند مشکل برای گویاکردن کتاب

در این میــان می توان مشــکلاتی را که بر ســر راه 
گویا کردن کتاب هاســت، در چند بخش تقسیم کرد. 
نخست اینکه گویا کردن کتاب ها با مشکلات حقوقی 
همراه است. بسیاری از این مشکلات از سوی انتشارات 
یا مترجم هایی اســت که خودشان از نویسنده کتاب 
هم برای ترجمه آثارش اجازه نگرفته اند؛ اما همان ها 
وقتی قرار اســت کتاب در اختیار نابینایان قرار بگیرد، 
بــرای آن چالش های حقوقی ایجــاد کرده اند. البته 
شاید این مشکل به سادگی با صحبت کردن با ناشران 
حل شــود؛ ولی به هر حال باید راهی هم برای حل 
این مشــکل پیدا کرد و جامعه نابینایان را از خواندن 
و بهره بــردن از کتاب ها محروم نکــرد. نکته بعدی 
کیفیت گویا کردن کتاب هاســت. در برخــی از مراکز 
یادشده کتاب ها چنان پرغلط، اشتباه و با سرعت زیاد 
به نسخه صوتی تبدیل شــده اند که شنیدن شان جز 
عذاب کشیدن نتیجه ای برای شما ندارد. حتی یکی از 
این مراکز چند نمونه از کتاب های ترجمه شده خودم 
را به نسخه فارســی تبدیل کرده که در آن اشتباهات 
فاحشــی وجــود دارد. وقتی هم که بــه آنها اطلاع 
می دهیــم که اشــتباه در کار فراوان اســت، با تندی 
جواب می دهند و مســئله را نمی پذیرند. نکته دیگر 
این اســت که وقتی گویاکردن کتاب ها برای نابینایان 
تنها در اختیار یک ســازمان قرار بگیرد، دیگر معلوم 
اســت چه بلایی بر ســر تنوع موضوعات و کتاب ها 
می آید. اعمال ســلیقه مشخص موجب می شود که 
دسترسی نابینایان با سلایق مختلف به کتاب ها تنها 
از منظر آن سازمان و نهاد باشد که طبیعی است چه 
محدودیت های بزرگی بــرای نابینایان ایجاد می کند. 
به نظر می رسد رســیدگی و تلاش بیشتر برای بهبود 
شرایط نابینایان وظیفه ای اســت که نهادها و مراکز 

مسئول نباید فراموش کنند.

زیر آسمان ایران هفته نوشت

هنگامــی کــه از توســعه و بالندگــی (رشــد) 
چشــمگیر کشــورها ســخن به میان می آید، نمونه 
برجســته آن ژاپن اســت. ژاپن پس از دهه ها جنگ 
و زورآزمایــی با همســایگان و قدرت های جهانی و 
در پی ویرانی بمباران اتمی، ققنوس وار از خاکســتر 
تعصــب ســنتی و چالش های گوناگون برخاســت. 
برای ما در این ســوی آســیا که درست هم هنگام با 
روند توســعه ژاپن تقلاهایی برای توسعه را تجربه 
می کردیم، کمتر پیش آمده که داستان توسعه ژاپن 
را از نگاهــی ایرانی بازخوانی کنیــم. در هفته های 
گذشــته نشر نی کتابی به قلم دکتر محمد نقی زاده، 
تنها ایرانی ای که نشــان عالی «امپراتوری» ژاپن در 
مراسمی رسمی در ســال ۲۰۰۸ به ایشان پیشکش 
شــده، چاپ کرد. نویســنده که تجربه تلاش هایش 
در دهه ۴۰ و ۵۰ خورشــیدی در پایه ریزی صنعت و 
شهرســازی ایران را هــم در پیش درآمد بازگو کرده، 
می کوشــد در جهان کرونایی و با تجربه ای امروزین 
داســتان توسعه شگفت انگیز و «رشــد سریع» ژاپن 
پس از جنگ را با بررسی ســندها، آمار و هم نشینی 
و گفت وگــو بــا نقش آفرینان که او با نــام «راویان» 
یــاد کرده، بازشناســی کند و در ایــن کار همواره به 
مقایسه میان وضعیت ایران با ژاپن می پردازد. کتاب 
«در جســت وجوی شش هزار روز گم شده: روایتی از 
دوران رشد سریع ژاپن پس از جنگ، پیشینه تاریخی 
و تحولات اجتماعی-اقتصادی پس از آن» نوشته ای 
در زمینه سیاســت اقتصــادی، توســعه صنعتی و 
جامعه و حکومت ژاپن اســت کــه در ۴۴۸ صفحه 
با ویراســتاری امید محمدحیدر از ســوی نشر نی در 
سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار چاپ شده است. ساختار 
کتاب دربردارنده شناســنامه و ســیاهه، پیشــگفتار، 
پیش درآمد، ۱۰ گفتار و بخش سخن پایانی به همراه 
پیوست هاســت. نقی زاده می کوشــد در این نوشته 
روند ۲۳ ســال تلاش سازمان یافته ملت و حکومتی 
را بازشناسی کند که در پی دو بمب اتمی و ۵۰ سال 
جنگیدن با این و آن، در ســوگ بیش از صد هزار نفر 
کشته شــده تجربه هولناک هیروشــیما و ناکازاکی و 
ناچار از پذیرش دردناک شکســتی سهمگین، تورمی 
توان فرســا و کمبودهای جــدی بودند. او از رشــد 
سریع ۲۳ ســاله   جامعه ای دچار جنگ های ۵۰ ساله، 
سنت های تعصبی، توفان، ســیل، زلزله های روزانه، 
آتشفشــان و ســونامی و بمــب اتمــی می گوید که 
تصمیم گرفت به جای فرافکنــی و هدردادن وقت 
بــه گله گزاری از ایــن و آن بر پایه دانایــی، انتخاب 
و دگرگونــی بنیان های فلســفی و اندیشــه ای اداره 
زندگی و کشــور به پشــتوانه آفرینندگی (خلاقیت)، 
آن هــم نه در شــعار بلکــه در کار و کنش، به پیش 
برود تا جایی که از وضعیت ویران شکســت مطلق 
در پــی جنــگ جهانــی دوم به قــدرت دوم جهان 
رسید. به سخن دیگر این کتاب روایت دوران گذشته 
در شــرایط و با تجربه های امروزی اســت. نویسنده 
ایرانــی این کتاب پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاهی 
عالی قدر در ژاپن اســت کــه در دوران کرونا درمان 
در بیمارستان را از ســر می گذرانده و در بخش های 
نخستین نوشته به دگرگونی پارادایم های مدیریتی-
اقتصادی-اجتماعــی در پی این همه گیری پرداخته 
اســت. او برجســته ترین عامل در مدیریت شرایط و 
کاهش تنش و بزرگ ترین ثروت و ســرمایه توســعه 
ســریع ژاپن را همانا اعتماد و باور مردم و حکومت 
بــه یکدیگر می داند کــه به همــکاری میان بخش 
خصوصی و دولت و سیاست مداران پیوند خورده و 
از راه درستی، شفافیت اداره امور و مبارزه پیوسته و 
راستین با فساد بوده است. نقی زاده زندگی خودش 
را هم در این میان بازگو کرده و از روند توسعه ای که 
در دهــه ۴۰ و ۵۰ خورشــیدی در ایران برای جوانان 

متخصــص به ویــژه ایرانی در سراســر جهــان گیرا 
بود، یاد کرده اســت. او گوشــه ای از برپایی کارخانه 
ذوب آهن اصفهان را با وجــود بازداری های آمریکا، 
ژاپن و آلمان از توسعه صنعت فولاد در ایران، بازگو 
و اشــاره می کند که چرا حکومت وقت ناگزیر شــد 
فناوری تولید فولاد را از روســیه بگیرد و در این میان 
تجربه شــیرین خود پیش از مهاجرت به ژاپن، برای 
ســاخت تصفیه خانه و بازچرخانی پساب صنعتی و 
به کارگیری در نهال کاری و جنگل کاری در ذوب آهن 
در دهه ۵۰ را می گوید، توســعه ای کــه البته دچار 
ســکته و ترمزها و کشــمکش هایی بوده و هســت 
که به باور او برخاســته از «پروژه»ای دیدن توســعه 
و خــودداری از فهــم «روند/ فرایند (پروســه)»ای 
بودن توسعه اســت. هر دوره ای هر کس که قدرتی 
دارد کوشــیده چند پــروژه به پیش ببــرد که مانند 
دانه های پراکنده تســبیح یا واگن های قطار کاری به 
پیــش نمی برند. نقی زاده از «شــرم از عقب افتادن» 
به مثابــه یــک ویژگی ژاپنی هــا نام می بــرد و آن را 
در دوران پســامیجی یــک عامل غیرمادی توســعه 
ایــن ملت و دولــت می داند؛ درســت هم هنگام با 
برخی کشــورهایی که با وجود بهره مندی از آخرین 
فناوری ها و لوکس ترین خودروها و خانه های بخش 
کوچکی از جامعه، کشورشان را از منابع خام طبیعی 
تهی می کنند و به فاجعه درخودماندگی، پناهندگی 
و مــوج مهاجرت جوانان شــان بهــا نمی دهند. او 
یکی از بازدارنده های توســعه در ایران را وابستگی 
اعتیادوار ایران به فروش نفت که ایران را در دهه ۷۰ 
مســیحی به زمین زد، برمی شمرد؛ ولی به تجربه از 
خاک برخاســتن ژاپن پس از جنگ و بمب های اتمی 
هم اشــاره و مقایســه می کند. چرا ژاپــن پس از آن 
ویرانی تاریخی و نیم ســده جدال با دیگران توانست 
در ۲۳ سال نماد رشد سریع و دومین اقتصاد جهان 
شــود؛ ولی ما که هم زمان کشوری نوظهور در مسیر 
توســعه، البته وابســته به نفت بودیم، همچنان در 
به جانمایی ایســتایی های مان به دیگران، گذشتگان، 
جنگ و ماننــد اینها فرافکنی می کنیم؟ چرا کشــور 
نتوانســته بــه دگرگونــی رویکرد پروژه ای توســعه 
به رویکرد رونــد/ فرایندی بینجامــد؟ نقی زاده این 
ناهماننــدی را در بنیان هــای فکــری و فلســفی و 
روشــن بودن یا نبــودن ریل گذاری ها بــرای حرکت 
واگن ها (پروژه)های توســعه می داند. نویســنده از 
ما می پرســد چــرا ۱۱ برنامه توســعه ای از ۱۳۲۷ تا 
۱۳۹۶ کارایی نداشــته، دستاورد و بهره وری سازمان 
برنامه و دانشگاه های ایران چگونه ارزیابی می شود؟ 
نقــی زاده دانشــکده های ایرانــی را به قفســه های 
خواروبارفروشــی برای عرضه بدون کاربردآموزی و 
نوآوری مانند کرده و گستره فرهنگی را برای توسعه 
جست وجو کرده است. او باور دارد نگهداشت برخی 
عامل ها و ویژگی های خوب و سازنده گذشته و سنت، 
شدنی است؛ ولی باید مراقب بازدارندگی های نهادی 
باشــیم و بر پایه چارچوبــی نوآورانه راهی بجوییم. 
توسعه نمی توانست و نمی تواند بر پایه اندیشه های 
«قرون وسطایی» و باورهای «برده داری» و گونه های 
ارباب-رعیتی ســنتی یا نوین به پیــش برود، برخی 
اندیشــه ها و نهادها در برابر توسعه بوده و هستند. 
ریل گذاری و موتور پیشران توسعه نیازمند بازاندیشی 

و از خاکستر برخاستن ها است. 
دکتــر محمد نقی زاده در این کتاب با دلبســتگی 
میهن دوســتانه بــه ایــران رونــد توســعه ژاپن را 
بازخوانی کرده و با مقایسه هایی خواندنی و امروزی 
در صنعت هــای گوناگون پیش رو گذاشــته اســت. 
نویســنده این نوشــته را آخرین کتــاب زندگی خود 
نامیــده و به امید بهبود و برخاســته از زیســتن در 
فضای توسعه ژاپنی نوشــته  است. باهم خوانی این 
کتــاب در نهادهای آموزشــی-فرهنگی، اقتصادی-
کاری، سیاســی-حزبی و همه کســانی که به بهبود 
ایران می اندیشــند و می خواهنــد از تجربه دیگران، 
ازجملــه ژاپــن بیاموزنــد، ســازنده، امیدآفریــن و 

روشنی  بخش است.

بازخوانی ایرانی رشد سریع ژاپن

 الهام فخارى

نور نوشت آب زاینده رود براى کشت کشاورزان شرق اصفهان به مدت 12 روز رهاسازى شد. / عکس: مرتضى صالحى، تسنیم

پرده نقره اى

بیش از چهار ســال است که گروهی از مدافعان 
محیط زیســت در زندان هستند. آنان بهمن و اسفند 
۹۶ بازداشــت شدند. یکی از آنان کیکاوس امامی در 
زندان جــان باخت و در حالی کــه وزارت اطلاعات 
دولــت روحانی بارهــا آنها را از مــوارد اتهامی مبرا 
دانســته، اما در آبان ۹۸ احکامی سنگین از شش تا 
۱۰ سال زندان برایشان صادر شد. نامه هایی که یکی 
از زنان مدافع محیط زیســت درباره رفتارهایی که با 
او در مدت بازداشــت شــده بود به رهبری، احساس 
بســیاری را جریحه دار کرد. مرگ مادر سام رجبی در 
تنهایی و بدون اینکه پسرش بتواند او را برای لحظات 
آخر ببینــد، یکی دیگر از اتفاق هــای تلخ درباره این 
افــراد بود. یاد کردن از آنها در موقعیت های مختلف 
ناگزیر اســت؛ وقتی پــروژه احیای یوزپلنــگ ایرانی 
متوقف می شود یا موارد دیگر! در این بین، حالا اگر در 
جشــنواره  فیلم فجر امسال که به نمایش و انتخاب 
فیلم های متوســط و ضعیف شــناخته شده، فیلمی 
درباره محیط زیست و علاقه به محیط اطراف ببینی، 
نمی توانی به یاد آنها نیفتی. می دانی که این موضوع 
ناخــودآگاه اســت و هیچ ربطی به فیلــم ندارد، اما 
همان لحظه ها هم خوشحالی که چه خوب که این 
فیلم ها ساخته می شوند؛ نه از آن رو که اثر سینمایی 
فوق العاده ای هســتند یا قرار اســت سواد و اندیشه 
کارگردانش را نشان دهند، از این جهت که قرار است 
کســانی را که خدمات و زحماتشان دیده نمی شوند، 

یادآوری کنند. 
یکــی از فیلم هایی که از همیــن الان هم معلوم 
اســت چندان مــورد اســتقبال جشــنواره ها و البته 
تماشــاگران قرار نمی گیرد، فیلم «برف آخر» ساخته 

« امیرحسین عســگری» اســت. او پنج سال پیش با 
ســاخت «بدون مرز» خود را به عنوان یک کارگردان 
آثار ســینمایی معرفی کرده بــود. فیلمی با طرحی 
دو خطی و شــخصیت هایی تخت که قرار اســت در 
بستر تعریف داستان و به ســبب انتخاب شخصیت 
و پس زمینــه اثــرش، مراقبت و ســتایش از محیط 
زیست را در کنار دغدغه دفاع از حیوانات به تماشاگر 
یــادآوری کند. فیلمی درباره آدم هــا، درباره گرگ ها، 
دربــاره آدم هایی که حیوان ها را نیز دوســت دارند، 
درباره آدم های اندکی که تلاش های زیادی می کنند 
تا کمی از اثرات مخربی که همنوعانشــان در محیط 
زیســت به جا گذاشــته اند بکاهند، دربــاره آدم های 
تنها و عشــق هایی که ناگهان خاموش می شــوند یا 
شــعله های مهری که زیر برف خاکســتر می شوند. 
فیلمی درباره آداب و رسوم و حرف مردم و سنت ها 
و طعنه و کنایه ها. در ســینمای ایران، تجربه ساخت 
فیلم هایی نظیر «تابو» خسرو معصومی و «دانه های 
ریز برف» علیرضا امینی، با پس  زمینه مشترک «برف» 

وجود داشت.
فیلم «برف آخــر» درباره یک دامپزشــک (امین 
حیایی) است که برای نجات گاوها از یک آتش سوزی 
دست و بدنش ســوخته و پس از آن همسرش او را 
ترک کرده اســت. از ســوی دیگر، دختر همکارش – 
خلیل- گم شــده است. این همکار (مجید صالحی ) 
معتقد اســت دخترش را گرگ هایی کــه محافظان 
محیــط زیســت در کوه هــای اطراف رهــا می کنند، 
کشته اند؛ در حالی که مردم این شهر کوچک معتقدند 
دختر گم نشــده و از خانه فرار کرده است و احتمالا 
چنــدی بعد به خانه باز خواهد گشــت. در این میان 

رعنا مدنی (لادن مستوفی) زنی است که مدافع این 
گرگ هاست و وظیفه آزادسازی آنها را بر عهده دارد. 
داستان این آدم ها، تقابل ها، درگیری ها و دوستی ها و 
حتی عشق و علاقه به کندی بازگو می شود؛ به تدریج 
می فهمیــم که «امین حیایی» شــب ها گرگ شــکار 
می کند، کم کم تکلیفمان با خلیل روشــن می شــود، 
با درد تنهایــی و اســارتش در چارچوب ها. «مجید 
صالحی» چه خوب نقــش این مرد مدعی و زندانی 
کلیشه های مردانگی را بازی کرده است؛ پدری که از 
یک ســو اگر جنازه دخترش پیدا شود دل دیدن شهر 
را ندارد و از ســوی دیگر اگر دخترش پیدا شــود، دل 
ایســتادن در برابر مردم را نــدارد. ما کم کم از طریق 
همسر خلیل به فکر می افتیم شاید واقعا دختر فرار 
کرده باشــد، چون قرار بود به مردی مسن که شب ها 
مست می کرد و دست بزن داشت، شوهر داده شود. 
ما کم کم با زن مدافع محیط زیست و چارچوب های 
مردانه ای که برایش ترسیم شده و البته قدرت عشق 
و علاقه اش آشــنا می شــویم. قرار است شخصیتی 
که از زن مدافع محیط زیســت ساخته شده، فراتر از 
«کلیشــه» باشد؛ زنی که برای خواسته هایش بجنگد 
حتی اگر لازم اســت از دیوار بــالا رود، مردانه دعوا 
کند، از تنهایی نهراسد، عاشق شود و در نهایت برود 
جوری که دیگر نشــود او را پیدا کرد. اما مردان نگاه 
انحصارگرایانــه خود به زنان مســتقل را با جملاتی 
واضح بیــان می کنند. وقتی یکی از شــخصیت ها با 
حســرت از این زن یاد می کند و می گوید اگر من او را 
داشتم دیگر هیچی نمی خواستم، می انداختمش در 
اتاق و در را رویش قفل می کردم و کلیدش را قورت 

می دادم ! یا دیگری می گوید کم آورد و رفت !
بازیگــران فیلم امیــن حیایی، لادن مســتوفی و 
مجید صالحی در ایفــای نقش خود  موفق بوده اند، 
اما کارگردان زمان ۱۲۰دقیقه ای را مناســب بازگویی 
داستانش می داند و تمام تلاشش را کرده تا جزئیات 
کند و به تدریج برملا شــود. به عنوان تماشاگر اتفاقا 
صحنه هایــی کــه در طبیعت می گذشــت، در برف 
جســت وجو می کردند یا هنگامی که می خواســتند 
گرگ ها را آزاد کنند یا چشــم اندازهای آخر فیلم که 
گرگ تنها در بســتر برفی کوه حرکت می کند، دیدنی  
بود. این فیلم سعی خودش را کرده تا به تلاش های 
علاقه مندان محیط زیست اشاره داشته باشد؛ کسانی 
که در ظاهر قانون همراه آنهاست، اما هر چند وقت 
یک بــار خبر کشته شدنشــان در طبیعت به دســت 
قاچاقچیان یا... منتشــر می شود یا قرار است به دلیل 
شلیک... اعدام یا به بهای حفاظت از محیط زیست، 

زندانی شوند.

در ستایش تلاش براى حفظ محیط زیست

هنر هفتم

هر سال از میان صدها پروژه ارسال شده به بیناله کالج 
ونیز، ۱۲ پروژه ســاخت فیلم انتخاب می شــود. پس از 
شــرکت در نخســتین ورک شــاپ، تنها چهار سناریوی 
فیلم بلند برای شــرکت در دومین و سومین ورک شاپ 
و ساخت فیلم برگزیده می شود که یکی ایتالیایی و سه 

تای دیگر از سراسر جهان و غیر ایتالیایی است. 

پــروژه «بانو» بــه تهیه کنندگــی کتایون شــهابی، 
مدیرعامــل کمپانــی نــوری پیکچــرز و کارگردانــی 
تهمینــه رافائــلا، نخســتین کارگــردان زن فیلم ســاز 
فیلم بلند جمهوری آذربایجان، برگزیده شــده اســت 
و در جشــنواره بین المللــی ونیــز ۲۰۲۲ بــه نمایش

 درخواهد آمد.

 «بانو» در جمهوری آذربایجان با همکاری مشترک 
عوامل فنی دو کشــور ایــران و جمهــوری آذربایجان 

فیلم برداری خواهد شد. 
ســایت در  زمینــه  ایــن  در  بیشــتر  اطلاعــات 
دسترســی  قابــل   https://www.labiennale.org/en 

است.

«بانو»، تولید مشترك ایران و جمهورى آذربایجان مقابل دوربین مى رود

چهره  هفته

در رقابتــی نزدیــک و تنگاتنــگ در ایــن هفته 
سیدحســن عاملی، امام جمعه مردم اردبیل، با رأی 
کاربران «شــرق» به عنوان چهره هفته انتخاب شد. 
او در هفتــه گذشــته و در خطبه هــای نماز جمعه 
تحلیلــی از ارتبــاط صعود ایران به جــام جهانی و 
فشــارهای جهانی در مذاکرات هسته ای ارائه داده 
بود. چند روز قبــل از خطبه های نماز جمعه هفته 

قبل تیــم ملی ایران با پیــروزی برابر عراق 
صعودش بــه جام جهانــی را قطعی 

کــرده بود. آقای عاملی با اشــاره به 
نماز  در خطبه هــای  این موضــوع 
جمعــه گفتــه بــود: «در صــورت 

صعودنکردن به جام جهانی دشمن 
فشــار مضاعفی به ایــران در مذاکرات 

هســته ای وارد می کــرد». ایــن 
اظهارنظر واکنش های زیادی 

در شبکه های اجتماعی به 

همراه داشت. رقیب آقای عاملی در این نظرسنجی 
هم یــک مقام ایرانــی دیگر بود کــه از قضا او هم 
درباره صعــود ایران به جام جهانی اظهارنظر کرده 
بــود. حیدر بهاروند، ســفیر ایران در لنــدن، بعد از 
صعــود ایران به جام جهانی تصویــری از تیم ملی 
عراق را به جای تیم ملی ایران منتشر کرد و صعود 
تیم ملــی را تبریک گفت. این ماجــرا چنین عجیب 
و واکنش برانگیز بود که آقای ســفیر مجبور به 
توضیح درباره این اشــتباه شد و اعلام کرد 
مدتی اســت چشــم چپش تار شده و این 
اشــتباه رخ داده است. عاملی ۵۵ درصد 
آرای کاربران «شرق» را به خود اختصاص 
داد و بهاروند هم ۴۵ رأی را از آن خود کرد. 
نظرســنجی چهره هفته «شرق» هر پنجشنبه 
در حساب اینستاگرام «شرق» برگزار می شود و 
چهره هفته در یک نظرسنجی ۲۴ساعته 

با رأی کاربران تعیین می شود.

سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل چهره هفته «شرق» شد
صعود به جام  جهانى و کاهش فشارهاى بین المللى
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